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 چهارشنبه 17 شهریور 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7719 

   افقي: 
1- معــادل فارســي آن »گذرنامه« اســت- 

داراي اراده قوي
2- فرمان کشــتي- شــيره برخي درختان- مايه نشاط     و 

خرمي دل
3- مارکي بر گوشي- کشور کوچک بين فرانسه و اسپانيا- از 

ابزار
4- نوازش- حرف تمســخر- شــهری در اســتان آذربايجان 

غربي- مظهر باريکي
5- رود آرام- خشک، سفت- لطف داشتن

6- ضايع و مفتضح- متضاد »مثبت«- شتر
7- دفع کننده- گرفتاري و سختي- توطئه

8- ارســباران امــروزي- ناتــوان از حل مشــکل مي شــود- 
مصيبت

9- نقد- وعده گاه- طعم دهنده غذا
10- قرض بانکي- آتشگيره- طينت

11- فرمانده ســپاه فيل- شــاگرد دکان- شــهر ديدني استان 
بوشهر

12- سکوي بالا- ضمير اشاره- زمين- پايتخت »ويتنام«
13- رفتار خوب- متضاد اشباع و سيري- آيينه مقعر

14- پوشش لحاف و تشک- فضاي ذهني- جوهر مازو
15- در حــال تعليم ديــدن- برنامــه زنده ارتبــاط با عتبات 
عاليــات در مناســبت هاي مذهبي که از شــبکه دوم در حال 

پخش است

 عمود ي: 
1- ذخيره مالي- اسيد کلريدريک

2- اينک- ثروتمند- فدراسيون جهاني کشتي
3- مادر اسحاق- چراغ چشمک زن- شغل

4- قلم فرنگي- مرطوب- شريان بدن- پايبند به پيمان
5- مرکز »کانادا«- مدد و مساعدت- يار »غم«

6- عضو پا- پدر اردشير- حيوان عظيم الجثه دريا
7- مجسمه- دستگاه پمپاژ- زمان کار و فعاليت

8- توپ چوگان- شهری در استان همدان- چه بسيار
9- ميوه- بهره ها- شهرکي در حومه »رباط کريم« تهران

10- گرانمايه تر- اپليکيشن بازي آنلاين کودکان- پسر گودرز
11- خوب نيست- نام »اميری« بازيکن تيم ملي- اعشاري
12- خروشيدن و آشفتگي- لعن، دشنام- نغمه- موضوع

13- هر برش از خربزه يا هندوانه- همسايه »مالزی«- پيوند 
ازدواج

14- نمايشنامه غم انگيز- بسيار خندان- اطراف
15- يک بازي کودکانه کلاســيک- خودروي بــاري بزرگتر از 

وانت

   افقي: 
ســرمربی-  »ســيرالئون«-  مرکــز   -1

»پورتو«
2- از جنــس فلــز مــادر- پرنــده اي از خانواده کلاغــان- نخ 

بافتني
3- مسابقات سراسري دوره اي- آرزومندي- نشسته بر وسيله 

نقليه
4- تنبلي- شبکه اينترنتي- خوراک بيمار- نمايش متنوع

5- عصاره ميوه- امر از نگريستن- سرزنش
6- ماه قمري بعد از رمضان- نتيجه دهنده- مارک کالا

7- اندازه دستي!- قالي فرسوده- از مقاطع تحصيلي
8- کاهگل- تيمي در »فرانسه«- سبک عقلی

9- نمايشگاه هنري- سوغات قم- موي صورت مردان
10- شــماره به ياد ماندني- شــکاف و منفذ- برخــورداري از 

امکانات مادي
11- ثروتمندان- هافبک »فولاد خوزستان«- خداي قلندر

12- جنــس به ظاهــر قــوي!- کرشــمه- کلاه فرنگــي- گلي 
خوشبو

13- گل محمدي- آزمون- لقب اشرافي انگليسي
14- بداقبالي- ناشناس- دهي در شهرستان »علي آباد«

15- بيمــاري معــده- رمانــي در ژانر علمي تخيلي نوشــته 
»ضحي کاظمي«

 عمود ي: 
1- بازيکن »گالاتاسرای«- بردبار

2- آن کــه طريقه اي تازه براي اجراي امــري يابد- برنا- ترانه 

»علي لهراسبي«
3- همراه عروس- مناسبتي در آغاز زمستان- نوک مثلث

4- جاروي دســته دار- چغندر پخته- شــمار- اثر »کنزابورو 
اوئه«

5- اشاره جمع نزديک- حنا- لؤلؤ
6- حرکت باد- آتشخانه- امضاي گذرنامه

7- نيروي فطرت- فحش- نيکي به رخ کشيدن
8- عالم نهان- سپاسگزار- بي حرمتي

9- مرزبان- بخش متغير فعل- حرکت کننده
10- ديرينگي- دستگيري و کمک- تصديق عاميانه

11- سيخونک- دارنده- لعنت
12- دريچــه هــوا در موتــور اتومبيــل- مخفــف کاه- کلام 

پرسش- ميمون
13- جيحون- گياهي دارويي- مهتر و سرور قوم

14- آرام- شاه ساساني- خواهي نشوي رسوا... جماعت شو
15- فيلمي از »بهنام بهزادی«- کارگردان فيلم »مرد آزاد«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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خيلی سخت سخت

متوسط آسان
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3750
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ویـــژه

123456789101112131415

جازمیمدمدسدنهم1

مسلطاینالاولس2

هدابکمدنگاپیت3

ولولسلوطباوض4

ربعازنبویتمع5

یاپمایاهبدنف6

چراپرازاباوا7

کورابیرمنیشون8

تکنتشدرسیاها9

کتسخنهاوخدام10

لممایپرموهمه11

اتسارینراربر12

غوبندافمناساس13

پلقچیپرامسیرا14

ردتقمیتمدخهمجن15

123456789101112131415

اکوللدزارنیوال1

سارهرعشنزواتی2

وجزابمروتبیان3

نشسرپادتیربک4

سپاروبوجلدکل5

یرلهلیپیاردن6

وسوسکایاکماج7

نتسیزدوبمالیع8

وتایبناجنارس9

فرهرهددرمنال10

نملاوشهنکسنق11

کمرانوچگارپر12

وتانیروقرباوا13

یانییورودهرای14

لزانمیتشخلاچخی15
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ماسک را برمی دارد و نفس عمیقی می کشد. 
بــا دســت عــرق پیشــانی را پــاک می کنــد و 
نگاهــی بــه جمعیــت می انــدازد. نگرانی را 
می شــود در چشــم او دید، مثــل خیلی های 
دیگر. مرد میانسالی سرگرم مطالعه اخبار با 
موبایل است. چند لحظه بعد با صدای بلند 
می گوید امــروز هم 610 نفر بر اثر کرونا فوت 
کردند. حالا کی نوبت ما بشــه خدا می داند. 
خورشــید وسط آسمان رســیده و چند نفر با 
کارت واکســن خودشــان را باد می زنند. یکی 
از وسط صف متوجه مسئول تزریق می شود 
که بــرای نفس گرفتن بیرون آمده اســت. با 
صــدای بلند می گویــد: »خانم دکتر خســته 
نباشــید، خــدا قــوت. تــو ایــن گرمــا از صبح 
به مردم واکســن می زنید و حســابی خســته 

می شوید.«
می دهــد  تــکان  تشــکر  علامــت  بــه  ســری 
و داخــل  بــه صــورت می زنــد  را  و ماســک 
یــک  بــه  یــک  اســامی  برمی گــردد.  ســالن 
روبــه  صندلــی  روی  تــا  می شــوند  خوانــده 
ســرنگ  ســوزن  بنشــینند.  واکســیناتور  روی 
کــه داخل شیشــه واکســن مــی رود ســؤالات 
شــروع می شــود: »خانــم این واکســنه یا آب 
مقطر؟ حالا واقعاً این سینوفارمی که تزریق 
می کنید مال پکنه یا ووهان؟ چرا یک شیشه 
را بــرای دو نفــر تزریــق می کنیــد؟ مگر نباید 
همه واکســن داخل شیشه را به من بزنید؟« 
ســؤالات تمامــی ندارنــد و خانــم دکتــر بــا 
حوصلــه ســعی می کند به همــه آنها جواب 
دهد. تزریق انجام می شود و مرد آستینش را 
پایین می کشــد و از در خروج بیرون می رود و 

نفر بعدی روی صندلی می نشیند.
این گوشــه ای از حال و روز این روزهای مراکز 
تزریــق واکســن اســت؛ جایــی کــه از صبــح 
زود خیلی هــا کارت بــه دســت بــرای تزریــق 

واکســن صــف می کشــند. داخل ســالن هم 
واکســیناتورها مثل هر روز خودشــان را برای 
یــک روز پــرکار و پراســترس آمــاده می کنند. 
یکــی از آنها رکــورددار تزریق واکســن در یک 
روز اســت. او در یــک روز به 700 نفر واکســن 
زده و می گویــد بــرای اینکه زنجیــره ویروس 
کرونــا قطــع شــود و مــردم به زندگــی عادی 
برگردند حاضر اســت بیشــتر از ایــن هم کار 
کنــد. لیــلا پورخلیل رشــید مســئول زنجیره 
بهداشــت  مرکــز  در  واکســن  سرد)ســرما(  
شمال تهران از 21 بهمن سال گذشته تا حالا 
در ایــن مرکــز مشــغول کار اســت. او معتقد 
است آموزش مردم و اطمینان دادن به آنها 
در زمینه واکســن خیلی مهم است: »بهمن 
سال گذشــته که واکسیناســیون آغاز شد من 
و همکارانــم بــا همــه وجــود شــروع بــه کار 
کردیم. روزهای اول که قــرار بود کادر درمان 
با واکسن اسپوتنیک واکسینه شوند پیدا کردن 
داوطلب مشکل بود. هیچ اطلاعات و مقاله  
و نوشته ای در مورد این واکسن منتشر نشده 
بود و اخبار منفی که در فضای مجازی منتشر 
می شد باعث شده بود کمتر کسی داوطلب 
تزریق باشد. ما واکسیناسیون را با کادر درمان 
بیمارستان های لبافی نژاد و امام حسین)ع( 
شــروع کردیــم. روزهــای اول بــا 5 یــا 10 نفر 

شروع شد و بتدریج تعداد تزریق بالا رفت.
بــه هــر حــال پرســنل کادر درمــان و مــردم 
ترس و نگرانی داشتند و ما با وجود اینکه در 
معرض ابتلا به کرونا بودیم سعی می کردیم 
بــا آرامــش بــه کادر درمــان بــه آنها واکســن 
تزریــق کنیــم. بعــد از چنــد مــاه بــا افزایش 
تعداد واکســن و واکسینه شــدن کادر درمان 
و پرسنل بهداشــت از 15 اردیبهشت امسال 

واکسیناسیون گروه های سنی آغاز شد.«
لیــلا پورخلیــل رشــید از اســترس و نگرانی 
مراکــز  در  آنهــا  تجمــع  و  ســالمندان 
واکسیناسیون و دشواری کار تزریق می گوید: 
»روزهــای اول بــا توجــه بــه بــالا بــودن آمار 

مرگ و میر با ازدحام زیاد ســالمندان برای 
تزریــق واکســن مواجــه شــدیم. اســترس و 
نگرانی داشــتند. هم می خواســتند واکســن 
بزننــد و هــم نگران عــوارض بعــد از تزریق 
واکســن بودند. قبــل از تزریق بــا آنها حرف 
مــی زدم و اطمینان مــی دادم جای نگرانی 
نیســت. خوشــحالی آنها بعد از آرام شدن، 
خســتگی را از تنم خــارج می کرد. خــارج از 
گروه های سنی هم کســانی بودند که اصرار 
می کردنــد واکســن بزننــد و متقاعــد کردن 
آنها به اینکه فعلًا در اولویت واکسن نیستند 
سخت و دشوار بود. حالا اینها را بگذارید کنار 
مشــکلات مکان  هایی که مردم را واکســینه 
می کردیــم؛ نبــود فاصلــه گــذاری و خــراب 
شدن تهویه سالن و یکپارچه نبودن سامانه 
ثبــت واکســن کرونــا مشــکلاتی اســت که با 
آن مواجه بودیم و هســتیم. 6 ماه اســت که 
زندگی عادی را کنار گذاشته ام؛ نه استراحت 
داریم، نه تعطیلی. تاسوعا و عاشورا و همه 
تعطیلات هــم اینجا کار می کردیــم و هنوز 
هــم تــا آخریــن ویــال واکســن کار تزریــق را 

انجام می دهیم.
من و همکارانم حاضریم برای قطع کردن 
زنجیره کرونا با همه توان مردم را واکســینه 
کنیم. البته با گروه های سنی بالاتر مشکل و 
چالش کمتری داشــتیم چــون نظم پذیرتر 
هســتند امــا هرچــه گروه هــای ســنی کمتــر 
می شود چالش ما هم بیشتر می شود. صبر 
و حوصله شــان کمتر اســت و قبــل از تزریق 
درباره واکســن ســؤال می کننــد؛ حتی زمان 
تزریق اگر دردی احســاس نکنند می پرسند 
واقعاً واکســن زدید یا نمایشــی بــود؟ گاهی 
اوقــات از مــا می خواهنــد نوشــته های روی 
ویال واکسن را نشان دهیم تا مطمئن شوند 
آب مقطر نیست. متأسفانه خیلی ها اطلاع 
ندارند هر ویال واکسن برکت و آسترازنکا 10 
دوز است  یا اسپوتنیک 5 دوزی و سینوفارم 
دو دوزی است و همه یک ویال باید به چند 

نفر تزریق شود.
خیلــی از همکاران مــا این مــدت دوباره به 
کرونا مبتلا شدند؛ مثلًا در مرکز ساعی همه 
پرســنل بهداشــت کــه کار واکسیناســیون را 
انجــام می دادند مبتلا شــدند و بــرای اینکه 
واکسیناســیون بــا وقفــه مواجــه نشــود یک 
تیم جدید جایگزین شــدند. البته معتقدم 
متقاعــد  و  آمــوزش  موضــوع  مهم تریــن 
و  اســت  واکســن  زمینــه  در  مــردم  کــردن 
رســانه ها بیشــتر باید در این زمینه به مردم 

اطلاع رسانی کنند.«
یــا  شــیرینی  جعبــه  بــا  پدربــزرگ  وقتــی 
مادربــزرگ بــا یــه دســته گل بــرای تشــکر 
را  روز  آن  خســتگی  می نشــیند  کنــارت 
فراموش می  کنی. این را مهناز رسولی یکی 
از واکســیناتورها می گوید. ســوزن ســرنگ را 
داخل شیشه ویال فرو می کند و برای تزریق 
آمــاده می شــود: »آمــار بــالای مــرگ و میر 
و افزایــش تعــداد مبتلایــان باعــث ترس و 
نگرانی می شــود و اگر مردم حرفی می زنند 
بــه آنهــا حــق می دهیــم. از 5 فروردین کار 
واکسیناسیون را شروع کردیم و دراین مدت 
فقط 2 روز به خاطر مشکوک بودن به کرونا 
مرخصــی بودم. علاوه بــر ازدحام مردم در 
مراکز واکسیناسیون مشکل مهم ما یکپارچه 
نبودن ســامانه تزریق واکســن است. یعنی 
اگــر در اســتان مازنــدران  یا دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایران دوز اول واکســن را تزریق کند 
نمی تواند در مراکز دانشــگاه شهید بهشتی 
دوز دوم را تزریق کند چون مشخصات آنها 
در ســامانه دیگــری ثبت شــده و برای ســفر 
خــارج از کشــور با مشــکل مواجه می شــود. 
البتــه معاونت غذا و دارو قــول داده اند این 
مشکل را برطرف کنند. لحظه ای که واکسن 
تزریق می کنیــم و اینکه نگرانی مردم کمتر 
می شود حس خوبی است که هر روز تجربه 
می کنیــم. برخوردهــای مــردم هــم جالب 
اســت؛ البته واکسیناسیون وظیفه ما است و 

ســلامتی مردم برای ما خیلی مهم اســت. 
یکــی از روزها پدر بــزرگ و مادربزرگی که با 
نوه هایشــان برای تزریق واکسن آمده بودند 
شــیرینی و گل هدیــه دادنــد و از مــا تشــکر 

کردند. این لحظه را فراموش نمی کنم.«
بعــد از بازنشســتگی با شــیوع کرونــا دوباره 
داوطلــب کار شــد و حالا دو ســال اســت که 
هم تســت پی ســی آر می گیرد وهم واکسن 
انجــام  باشــد  هــرکاری  می گویــد  می زنــد. 
می دهم و احســاس می کنم روز اولی است 
کــه مشــغول کار شــده ام. افشــار آزاد یکــی 
از پیشکســوتان مرکــز بهداشــت اســت کــه 
آمــوزش را در کنار تزریق واکســن ســرلوحه 

اســت: »30 ســال در مرکــز  داده  قــرار  کار 
بهداشــت کار کــردم و تجربه هــای زیــادی 
در زمینــه پیشــگیری و کنتــرل بیماری های 
واگیردار مثل ســرخک و فلج اطفــال دارم. 
بعد از بازنشســتگی وقتی کرونا شــیوع پیدا 
کرد احساس کردم وقت استراحت نیست. 
با مسئولان مرکز تماس گرفتم و برای کمک 
بــه کادر بهداشــت داوطلــب شــدم. دو روز 
بعد تمــاس گرفتند و بعد از اینکه مطمئن 
شدند سر قولم هستم در قالب طرح شهید 
ســلیمانی همکاری ام را آغاز کــردم. تا قبل 
نمونه گیــری  کار  واکسیناســیون  شــروع  از 
پی ســی آر انجام مــی دادم و در کنــار آن در 

زمینه ویروس کرونا و نحوه پیشــگیری از آن 
اطلاع رسانی می کردم.

بعد از ورود واکسن هم با توجه به تجربه ای 
کــه داشــتم بــه تیــم واکسیناســیون ملحق 
شــدم. باور کنیــد هر رفتــاری که بــا دیگران 
داشته باشیم به خود ما منعکس می شود. 
با وجود خســتگی، کمردرد و دســت درد باز 
هم قبل از تزریق واکســن با دادن اطلاعات 
لازم بــه مردم آرامــش می دهم و معتقدم 
دعای خیر مردم باعث شده تا حالا به کرونا 

مبتلا نشوم.«
از مرکز واکسیناسیون بیرون می روم. از صف 
طولانــی صبح خبــری نیســت و آنهایی که 
باقی مانده اند به نوبت برای واکسیناســیون 
وارد ســالن می شــوند. زنــی بــا دیــدن یکی 
از پرســنل بهداشــت می پرســد مــادر واقعاً 
از چشــم بچه هــام  داره؟ دور  اثــر  واکســن 
اومــدم واکســن بزنــم. بچه ها اعتقــادی به 
واکســن ندارند و می گویند اگر واکســن بزنی 
چند مــاه بعد می میری. مادر حــالا اگر هم 
مردم تو را بخدا به آنها نگویید واکســن زده 
بودم. مرد لبخندی می زند و شروع می کند 
متوجــه  و  برمی گــردم  دادن.  توضیــح  بــه 

می شوم من هم دارم لبخند می زنم.

یک دوز آرامش
ساعتی در صف واکسن و گپ و گفتی با پرسنل داوطلب يکی از مراکز بهداشت

یکی از وسط صف متوجه مسئول تزریق می شود که برای نفس 
گرفتن بیرون آمده است. با صدای بلند می گوید خانم دکتر 

خسته نباشید، خدا قوت. تو این گرما از صبح به مردم واکسن 
می زنید و حسابی خسته می شوید. سری به علامت تشکر تکان 

می دهد و داخل سالن برمی گردد. سوزن سرنگ که داخل 
شیشه واکسن می رود سؤالات شروع می شود: خانم این واکسنه 
یا آب مقطر؟ حالا واقعاً این سینوفارمی که تزریق می کنید مال 

پکنه یا ووهان؟ چرا یک شیشه را به دو نفر تزریق می کنید؟

يوسف حيدری
گزارش نويس


